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Abstract 
Semiotics, as the study of signs and signification, has long occupied an important position in the 

humanities and has expanded to encompass various forms of human communication. Signs function as 

effective means of conveying meaning and messages to audiences, either verbally or nonverbally. As a 

branch of semiotic studies, nonverbal communication encompasses a wide range of bodily and behavioral 

signs, including facial expressions, gestures, laughter, crying, eye movements, and other forms of body 

language. Such signs may independently convey messages or reinforce and modify verbal 

communication. Nonverbal communication can perform several functions, including substitution, 

emphasis, completion, contradiction, repetition, and regulation. The present study aims to identify, 

classify, and analyze voluntary and involuntary forms of nonverbal communication in Saud Al-Sanousi’s 

novel The Bamboo Stalk, with particular attention to their role in conveying emotions, psychological 

states, cultural identities, and social relationships. The study employs a descriptive-analytical approach 

to examine the semiotic functions of nonverbal signs and their contribution to the construction of 

meaning and characterization. The analysis focuses on several dimensions, including nonverbal cues and 

cultural identity, social and class distinctions, body language and the characters’ inner emotions, and the 

role of narrative space and environment in shaping nonverbal communication. The findings indicate that 

bodily movements, gestures, facial expressions, eye contact, silence, and spatial arrangements function 

as significant semiotic devices through which cultural and identity conflicts, social inequalities, 

emotional tensions, and unspoken experiences are represented. The analysis demonstrates that nonverbal 
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signs play a significant role in characterizing the protagonists and revealing psychological and emotional 

states that are not explicitly expressed through verbal language. The study examines 804 instances of 

nonverbal signs, of which 413 are classified as voluntary movements and 391 as involuntary movements. 

Among the identified functions, substitution represents the most frequent function, followed by 

completion. The findings further suggest that nonverbal signs contribute substantially to the 

representation of cultural differences between Filipino and Kuwaiti identities, social and class 

distinctions, and the internal conflicts experienced by the protagonist. Narrative spaces also function as 

semiotic contexts that reinforce these contrasts and provide a framework for the expression of nonverbal 

behavior. The findings demonstrate that the semiotics of nonverbal communication constitutes a 

significant narrative and representational strategy in The Bamboo Stalk. Through the artistic use of bodily 

movements, gestures, facial expressions, silence, eye contact, and spatial arrangements, Al-Sanousi 

conveys implicit and complex meanings that extend beyond verbal discourse. These nonverbal signs 

contribute to the representation of identity, cultural difference, social and class conflict, and human 

emotions, thereby enriching the semantic and narrative dimensions of the novel. The study concludes 

that attention to nonverbal communication provides a valuable perspective for a deeper understanding of 

the novel’s multilayered meanings and its representation of cultural and social tensions. 

 

Keywords: Semiotics; Nonverbal Communication; Body Language; Saud Al-Sanousi; The Bamboo 

Stalk. 
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 الملخّص
أنواع العلامات في العلوم   عنبحث السم   . حتی في متاهة التا يخ البشير  المليةة بالغمو   تفي أقدم عصيو  الكرر الإنسياني، وقد سوسيع  لسييميايية جوو ل

نقي  ؛ بحييث وجيدت العلاميات وتيكتهيا الأكبر في يوميا بعيد يوم  يتزاييد الحييا   أنحيا عيالية في جمي   اسييتايدام العلاميات كيفدا  ف الإنسييانيية والعلوم التبريبيية. إن  
التواصي  رير اللكاي يعتبر أحد فروع السييميايية    الآخرين، وبما أن    المعنی من خلال الرسيالة إلی المتلقي. وأحيانا  سنتق  هو  الرسيالة لكايا  أو رير لكاي إلی 

حركات البسيم، وما إلی لل . و  ثرير اللكاية للأشياا،، بما في لل  الحيح  وسعبيرات الوجو والبرا  والتحد    م  جمي  أنواع الحركات والسيلو  فهو يشي
ق  إلی الآخرين أو سسياعد في جع  الرسياي  اللكاية أك ر فعالية. يحتو  هوا النوع من كما يمرن لإشيا ات اتسصيال رير اللكاية أن سنق   سيالة بشير  مسيت

كيد  ووتايف   التواصي  علی سيت   سقديم وسصينيف وسحلي  أنواع التواصي  رير    م. يهدف هوا البحثوالتحر   نرا  والتررا رمال والإسيتواتهي اتسيتبدال والتف
أو الاوف أو القلق أو ريرها من   حب  أن سنق  سييلوكيات حركية م   الكيف يمرن للغة البسييد   حتی يقول   بامبو  في  واية سيياا ال ادلإا ورير   ادالإاللكاي  

لمنهج الوصيكي التحليلي لبيان وتيكتها في فهم الألكا  وسوصييكها في اسيتادام ع علاماسو باالحاتت. وقد سناول هوا البحث أنواع التواصي  رير اللكاي وسنو  
لكاي هو من أك ر الحاتت التواصي  رير ال إن   ، يمرن القول   ادلإا   ورير ادلإاالتواصي  رير اللكاي    نواية واسيتارا  أم لة عالرواية. كما أنو بعد د اسية الر

إ ادية. ومن بين المناهج، فإن منهج   رير حركة  391و   حركة إ ادية 413و   رير لكاية  إشييا   804ف إجمالي  اسييتادم المؤل  ة. وقد روايا وفعالية في الاسييتادام
 .روايةفي ال وأقل م والإنرا  والتررا منهج التحر  وال، أك ر عددا  لو  الإكمالو  اتستبدال
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 چکیده 
ها را تا جایی ک  انواع نشاان  و راز گسارر  یاتر  از رمز ترین روزگاران تفکر آدمی دارد و در هزارتوی تاریخ پردر کهنریشا  شاناسای  نشاان 

ابزاری مؤثر در تمامی ابعاد زندگی در حال رشاد و اتزای    عنوانب ها  نشاان  کارگیریب   اند.تجربی مورد بررسای ررار دادهدر علوم انساانی و  

کلامی یا غیرکلامی ب  دیگران  صاورتب ب  مخاطب اسا؛. گاه این پیام  ها انرقال معنا از طریق پیامکارکرد اصالی نشاان   ک طوریب اسا؛  

حرکری و غیرکلامی  یرترارهارود، شاام  انواع شامار میشاناسای ب های نشاان جایی ک  ارتباط غیرکلامی یکی از شااه از آن و یابدانرقال می

 صاورتب تواند  های ارتباط غیرکلامی میهمچنین نشاان  .اسا؛گری  و حرکات بدنی و ... حالات هنده، حالات چهره، حالات  ازجمل اتراد 

ارتباط دارای شاا  کارکرد جانشااینی، شااوند. این نوع   تأثیرگذارترمی لاهای کمساارق  پیامی را ب  دیگران منرق  کند و یا کمک کند تا پیام

بندی و تحلی  انواع ارتباطات  رتی، طبق مع  حاضار . هدف از پژوه تکرار کردن و کنررل کردن اسا؛  تأکیدی، تکمی  کردن، تکذیب کردن،

تواند رترارهای حرکری مانند محب؛، ترس، زبان بدن چگون  می مان ساااال امبامبو اسااا؛ تا نشاااان دهدغیرکلامی ارادی و غیرارادی در ر

ها برای می و تنوع نشاان های دیگر را انرقال دهد. این پژوه  با رو  توصایفی، تحلیلی ب  بررسای انواع ارتباطات غیرکلااضاررا  یا حام؛

 804دهد، امسانعوسای از مجموع ها نشاان میپردازد. نریج  حاصا  از بررسایپردازی در رمان میها در تهم کلام و شاخیای؛تبیین کارکرد آن
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ارکرد را ک  بیشاررین کاهریااص داده اسا؛ مورد آن ب  حرکات غیرارادی   391دی و  امورد آن ب  بررسای حرکات ار 413نشاان  غیرکلامی  

 تکمیلی داشر  اس؛. ازآنپسجانشینی و 
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 مقدمه. 1
حام؛ چهره، صدا،  ازجمل ها شام  اشکال مخرلفی انساان موجودی اجرماعی اسا؛ و تمای  دارد روابا اجرماعی ایجاد کند. ارتباطات انسان

توانند ب  دو صاورت کلامی و غیرکلامی باشاند ک  در بسایاری از موارد، ارتباط غیرکلامی کلمات، رترارها و حرکات اسا؛. این ارتباطات می

ک    شاناساینشاان  .کندای پیدا میتأثیر بیشارری دارد. ارتباط غیرکلامی ممکن اسا؛ ارادی یا غیرارادی باشاد و در شارایا هاص اهمی؛ ویژه

ای مخرلف مانند تیااویر، آواها، حرکات و های نشاان ای اسا؛ ک  ارتباط میان ناامرشار ای میانشاود، حوزهها شاناهر  میعنوان علم نشاان ب 

لی   (. این دان  از اوای  ررن بیساارم وارد حوزه مرامعات ترهنگی و اجرماعی شااده و ب  تح26:  1389کند )رهرمان،  نمادها را بررساای می

 تاریخی بررسای کنیم، بقراط اصارلاح ازمحاظشاناسای را پردازد. اگر نشاان ها میساازی در پدیدههای موجود در جهان و ترآیند معنانشاان 
Semeion  ها توسا پزشکان کاربرد دارد را در پزشکی برای توصیف علائم بیماری وضع کرد و این رو  هنوز هم در تشخیص بیماری.  

و چارمز ساندرز پیرس،   شاناس ساوئیسایساوساور، زبان دی شاناهری، مبانی مدرن آن عمدتا  از تحقیقات تردینانتکار نشاان ردم؛ ا  باوجود

(. ساوساور نشاان  را مرشاک  از دال )تیاویر صوتی( و مدمول )مفهومی ک  14:  1400دان آمریکایی، نشاأت گرتر  اسا؛ )هاشامی، صاادل،  منرق

(. برای مثال، واژه »کف «  26:  1389و معرقد اساا؛ ک  رابر  این دو رراردادی و اهریاری اساا؛ )رهرمان،   داندکند( میدال ب  آن دلام؛ می

گر  داند ک  برای ذهن ناظر نمایانگر مفهوم ذهنی »کف  بودن« اسا؛. پیرس نیز نشاان  را چیزی میتنها یک صاورت آوایی اسا؛ ک  نشاان

: 1400شاود )هاشامی، صاادل، وعی در جهان هارج باشاد، هود نیز یک نشاان  محساو  میکننده موضا تعیین  ک درصاورتیچیزی دیگر باشاد و 

شاناسای و هنرهای بیاری مورد توج   شاناسای، تیلمشاناسای، مردمشاناسای، جامع هایی مانند نقد ادبی، روان(. این ناریات امروزه در حوزه14

شود ک  از طریق اشارات و حرکات هایی اطلال میبدن اس؛. زبان بدن ب  پیامشناسی، زبان  های مرتبا با نشان یکی از شااه  .اندررار گرتر 

ها و گفرار اسا؛ و شاام  حرکات سار ، این نوع ارتباط تراتر از واژهدیگرعبارتب (. 81: 1394زمیکانی،   و شاوند )بارری هلیلیبدن منرق  می

تواند بهررین ابزار برای ارتباط کلامی و تنهایی می»بدن ب   اکیبیشاااود. ب  گفر  سااا های چهره میو حام؛ و بدن، اشاااارات چشااام و ابرو

های چهره نایر اهم، ابروهای بالارتر ، گری  و (. حام؛21:  2001ک  در حیوانات مشااهود اساا؛« )ساایبیاک،    طورهمانغیرکلامی باشااد،  

رترار غیرکلامی طیف وسایعی از رترارهای انساانی را   .کنندصاورت مسارق  یا ترکیبی، ناامی ارتباطی روی ایجاد میهای براتروهر ، ب چشام

شاوند ک  توساا  (. این رترارها زمانی ب  ارتباط غیرکلامی تبدی  می172:  1390کنند )علمایی،  رق  میهای ارتباطی را منگیرد ک  پیامدربرمی

توان مقیاود هود را منرق  کرد، بلک  امکان شاناه؛ اتکار دیگران از طریق تنها میعنوان پیام تفسایر شاوند. از طریق این ارتباط، ن دیگران ب 

 2013ک  در ساال   رمان »ساال امبامبو«، اثر ساعود امسانعوسای  .ری ک  مسارلزم مهارت هاصای اسا؛حرکات ظاهری بدن نیز وجود دارد، ام

ای دارد. نویساانده از طریق این ابزارها احساااسااات  جایزه رمان عربی )بوکر( را دریات؛ کرد، ب  ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن توج  ویژه

های معمول هارج کرده های تلخ جامع  را ب  تیاویر کشایده و رمان را از کلیشا ؛های اجرماعی و برهی از وارعیعمیق انساانی، نارضاایری

با   .های اشارباه هود اسا؛، از دیدگاهی همراه با تأساف و انرقاد ب  نمای  بگذاردای را ک  درگیر سان؛اسا؛. همچنین، او توانسار  جامع 

حرکات و حالات بدن   این  ازآنجاک گیرد و صاورت غیرکلامی شاک  میشاده، بخ  زیادی از ارتباطات انساانی ب های انجامتوج  ب  پژوه 

کند ابردا مبانی و رساند. بر همین اسااس، پژوه  حاضار تلا  میتر از گفرار ب  نار میغیرارادی و ناهودآگاه هسارند، اغلب صاادران   معمولا 

ب  کار گیرد، رمانی    رمان ساال امبامبو  ن مفاهیم را در تحلی ساسس ای  کرده، شاناسای و ارتباطات غیرکلامی را بررسایناریات مررح در نشاان 

 ها، نمادها و رمزهاس؛.ک  سرشار از نشان 
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 سؤال تحقیق 1-1

ها، تعاملات اجرماعی و مفاهیم ترهنگی در مرن ب  بازنمایی شاخیای؛    کمکیشاناسای ارتباطات غیرکلامی در رمان »ساال امبامبو« چ. نشاان 1

 کند؟روای؛ می

 چیس؛؟و بروز عناصر رمان سال امبامبو  گیریشک در  غیرکلامیمحورهای ارتباط نق   .2

 تحقیقو هدف  ضرورت  1-2

و نیز وجود   سااویکدر رمان سااال امبامبو نگاشاار  نشااده اساا؛. این امر از  غیرکلامیتاکنون پژوه  مساارقلی در مورد زبان بدن و ارتباط 

ب    ،گفرمان بر مبنای زبان بدن در آن  انکارغیرراب  نق و    های غیرکلامی مرعدد بودهظرتی؛ لازم برای بررسااای این رمان ک  حاوی نشاااان 

ک  شاود  بر روند ارتباط در این رمان مرلع شاویم و نیز نشاان داده   غیرکلامیهای  تا از تأثیر نشاان  .ه اسا؛پژوه  حاضار پرداهر  شادنگار  

تری را بر روند داساران و امقای پیام دارد و تا چ  حدی کلامی در بین انواع کارکردهای زبان بدن در داساران، تأثیر بی ارتباط غیرکدام نوع 

 پوشانی دارد.دن با محروا همزبان ب

 پیشینه تحقیق 1-3
 اند ازجمل :گران تحقیقات زیادی دربارۀ زبان بدن و بازتا  آن در مرون ادبی انجام دادهپژوه 

زبان بدن در رمان   شاناسینشاان ای با عنوان »های هارجی، مقام شاناهری در زبانهای زبانپژوه مجل   (، در  1402) و همکاران  جلیلیان - 1

زبان چشام، دسا؛، سار، لامسا ، اندام  ازجمل رمان امنوم تی حق  امکرز از علائم زبان بدن   اند:امکرز اثر أزهر جرجیس« آورده  امنوم تی حق 

هایی چون  تعجب و حیرت، اضااررا ، هشاام و غ ااب،  دهد جرجیس پیامهای پژوه  نشااان میو ظاهر تیزیکی بهره برده اساا؛. یاتر 

 نهفر  در مرن سهم بسزایی دارد. ها در کشف پیامبرداری از آندهد ک  پردهزبان بدن ب  مخاطب انرقال می واسر ب راموشی، ترس و ... را ت

شااناساای عناصاار ارتباطات غیرکلامی در ای با عنوان »نشااان مقام در  کاو  نام  ادبیات تربیقی،  مجل  (، در  1400همکاران )آزادی و   - 2

تربیقی ب  بررسای این دو رمان پرداهر  اسا؛.  صاورتب ای منزل بورریب  از ایناس امعباسای و شاب ناساور اثر ابراهیم حسان بیگی«  هرمان

اند. عیاابانی؛، اضااررا  و رمان بهره برده   مایهای معنای مرتبا با دروناز حوزهایناس امعباساای و ابراهیم حساان بیگی در رمان هوی  

ترس، تعجب، ناراحری، تمساخر و تحقیر، درد از بارزترین م اامین ب  کار گرتر  شاده در رمان شاب ناساور هسارند. در رمان منزل بورریب  نیز 

نده از ابزارهای مخرلف تفاوتی، ناراحری، تفکر و شاادی و هیجان موضاوعات غامب هسارند. هر دو نویسا عیابانی؛، ترس و اضاررا ، بی

 اند.ن این م امین اسرفاده کردهبرای بیا

شاناسای کارکرد رترارها و ارتباطات غیرکلامی دو رمان  نشاان عنوان »کارشاناسای ارشاد تح؛   نام پایاندر (، 1400)  ینیشاورشا سایده شایوا   -3

فهان ب  بررسای تربیقی این دو رمان پرداهر  اسا؛ ک  با  امحب تی اممنفی اثر بهاء طاهر و زمین ساوهر  اثر احمد محمود« در دانشاگاه اصا 

ها در دو ترهنگ ی شاباه؛ و تفاوت این نشاان اسارفاده از رو  مکرب آمریکایی در ادبیات تربیقی، ب  رمزگشاایی این دو رمان و ب  مقایسا 

ابرو، چشام،    اشاارات ازجمل دن و حالات چهره  دهد ک  هر دو نویسانده از حرکات دسا؛، بدر این رمان نشاان می    وپردازدایران و میار می

 های غیرکلامی در دو رمان جانشینی اس؛.. بیشررین کارکرد پیاماندبردهنگاه، مب و حرکات پا، سر، سکوت، پیرازبان و ارتباط بساوایی بهره  

ی هود با عنوان »واکاوی تیپ شاخیایری رهرمان رمان ساال امبامبو براسااس ت وری آنیاگرام )از منار (، در مقام 1400عارت  همر زابلی ) -4

 . پردازدها میشناسی شناه؛ شخیی؛روان ب  تحلی ، ادبی یارشر نیبهای مجل  پژوه شناسی، سروح سلام؛ و تیپ ثانوی («، تیپ
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شاناسای آنیاگرام دارای ن  تیپ شاخیایری اسا؛ اسا؛. امگوی تیپ شاناسای در شاناه؛ شاخیای؛وین روانیکی از امگوهای ن گرامت وری آنیا

توان نوع  کارگیری آن میب ک  با    اسا؛  طلبصال ، رهبر و گذرانهو ، کمک گرا، موتقی؛ طلب، تردگرا، تکور، محراط،  طلباصالاح مانند

 تشخیص داد.تیپ شخییری هر ترد را 

شاناسای ارتباطات غیرکلامی در رمان میاائر: کونشارتو امهوموکوسا؛ و ای با عنوان »نشاان ( در مقام 1399حد غیبی و همکاران )عبدالأ -5

عناصار تحلیلی ب  بررسای  -شاناسای و رو  توصایفیبا رویکرد نشاان ،  مجل  امجمعی  الایرانی  ملغ  امعربی  وآدابهادر امنکبة از ربعی اممدهون« 

مورد دارای کارکرد جانشاینی،   130نشاان  غیرکلامی در این اثر،  145دهد ک  از نرایج پژوه  نشاان می .اندغیرکلامی در این رمان پرداهر 

ده  پردازی بهره براند. نویسانده از این عناصار برای شاخیای؛مورد تکمیلی و یک مورد کنررمی بوده ک  عمدتا  در رامب پیرازبان ظاهر شاده 14

توصیف   هونگرمو تاطم  شخییری    ب  زادگاه  )عکا(، محمود تردی مقاوم و مبارز  بسر دلای ک  جومی شخییری مهربان و  گون اس؛  ب 

ها را ها و ظلم اسارائیلیزدن، ت اای تنهایی و آوارگی تلسارینی  ادیدادوترهای غیرکلامی مانند شاده اسا؛. علاوه بر این، اسارفاده از نشاان 

 وضوح ترسیم کرده اس؛.ب 

تاکنون   و  اسا؛ای در یک راسارا زبان بدن مرتبا و تا اندازه  مقوم شاناسای غیرکلامی با  آید نشاان های مذکور برمیک  از پژوه   طورهمان 

با نگاهی ب  مقوم  زبان بدن و جایگاه  این جسارار بر آنسا؛   امبامبو« نسرداهر  اسا؛. مذاپژوه  مسارقلی ب  ارزیابی این مقوم  در رمان »ساال  

 .مذکور را هوان  و ارزیابی نماید آن در ارتباطات غیرکلامی، روای؛

 شناسینشانه. 2
های اطرات   انساان پدیده دروارعها وجود دارد ک  در زندگی روزمره، تراوان با آن برهورد داریم. ی از نشاان ادر جهان اطراف ما، مجموع 

رراردادی  ی یبر پاها  ها در بین انسااانگیرد. امبر  نشااان گیرد و برای بررراری ارتباط با دیگران از آن بهره میدر نار می نشااان   عنوانب را 

ها بین اتراد تیاویب شاده اسا؛ و بر کنند ک  در اجرماع معنای آنها رراردادی اسا؛ ک  بر مفهومی دلام؛ مینشاان   ه؛جازآناساروار اسا؛. 

ای از یک محیا جغراتیایی در یک اجرماع بشاری مرساوم نشاان  عنوانب هایی ک  مانند برهی از بناهای تاریخی یا ساازه   آن تواتق نار دارند

شاناسای با  : »نشاان گویدمی اکو امبرتوچندمر ب  نق  از   در اصافهان اشااره کرد.  پ وسا یسا توان ب  دیوار چین و پ   یشاود ک  در این مورد ممی

توانند از زبان و گفرار تراتر رتر  و ها میبر این اسااس، نشاان  (.20:  1387هر چیزی ک  برواند یک نشاان  رلمداد شاود ساروکار دارد« )چندمر،  

کنند تا احسااساات و روابا  ها ب  نویسانده کمک میشاام  حرکات بدن، حالات چهره و حری ساکوت شاوند. در مرون روایی، این نشاان 

های پنهان معنا در تواند ب  درک لای ی یک اثر، میشناهررو، تحلی  نشان مسرقیم منرق  کند. ازاین  حاتیتوضها را بدون اسرفاده از شخیی؛

بندی کرد. در ارتباط کلامی یا آوایی  پیام یا صااورت کلامی و غیرکلامی طبق توان ارتباط را ب ای میطبق ناام نشااان   روای؛ منجر شااود.

ومی در ارتباط غیرکلامی یا غیرآوایی  پیام ساوت زدن یا صادا کردن کسای )آوایی(،  مانندشاود  زبانی و گفراری منرق  می  صاورتب نشاان   

  غیرآوایی اسا؛. براسااس صاورتب بشاکن زدن برای جلب توج  مخاطب ک   مانندشاود ایما، اشااره و حرکات بدنی منرق  می صاورتب 

( در تعریف 152: 1378وموین )از ارتباطات غیرکلامی ارائ  شاده اسا؛  دارمین آر. وموین، ری ام. برکو، آندرو دی. ک  های بسایاری  تعریف

های بیرونی، غیر از کلمات نوشاراری و گویند: »ارتباط غیرکلامی، نوعی ارتباط اسا؛ ک  با اسارفاده از آن تمامی محرکارتباط غیرکلامی می

وسایل   دهد ک  یک ترد ب رساانی بدنی، هنگامی روی میگوید: »ارتباطات غیرکلامی یا پیامگفراری از طرف ترد ارائ  شاود«. مایک  آرژی  می

ممکن اسااا؛ عمادی یاا غیرعمادی    حاالات چهره، محن صااادا یاا هر مجرای ارتبااطی دیگری ترد دیگری را تحا؛ تاأثیر ررار دهاد این امر

 (.63: 1400)هاشمی، باشد«
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 اترد:ارتباطات غیرکلامی ب  دو صورت اتفال می

 امف( ارادی، آگاهان ، با رید و نی؛ ربلی

 .ناآگاهان  و بدون نی؛ ربلی  ( غیرارادی،

 صااورتب ارتباط غیرکلامی  ارتباطات غیرکلامی آگاهان  و از پی  تعیین شااده اساا؛ و ترد برای آن آموز  دیده اساا؛.  اوراتیبع اا  

بسارن ناگهانی چشام در مواجه  با    مثلا اترد و در بیشارر اورات ترد مروج  تغییرات حام؛ چهره و بدن هود نیسا؛. غیرارادی هم اتفال می

های  نور هورشاید یکی از همین اشاکال اسا؛ در این حام؛ بسار  شادن چشام و جمع شادن پوسا؛ صاورت در ناحی  دور چشام واکن 

یک پیام غیرکلامی ناآگاهان  واکنشای اسا؛ ک  از ساوی   عنوانب صاورت در هنگام تب  یدگیپررنگید اسا؛.  پوسا؛ در برابر نور زیاد هورشا 

با ررار دادن کف دسا؛ بر ساین  و پایین آوردن مخریار سار، ب  دیگران اظهار ارادت و  هاآدمدهد. »برهی از سایسارم عیابی بدن ری می

ترسارد. ممکن اسا؛ شاما با  س رراردادهایی ک  در اجرماع  وجود دارد پیامی را میکنند. این عم  ارادی اسا؛ ک  ترد براساادوساری می

اما   کنیدشاود. از این ساری شادن صاورت او نیز پیامی دریات؛ میتدریج ساری میتردی شاروع ب  صاحب؛ کنید و ببینید ک  رنگ رهساار او ب 

 (.244: 1389« )محسنیان راد، سردترغیرارادی می صورتب د را این پیام، پیام هو ترسرندهدر اینجا 

 بندی، پیام )ارتباط( غیرکلامی دارای ش  کارکرد اس؛.در یک تقسیم

کنند. برای مثال، ورری کسااای هنگام گفرن »از تر میهای کلامی، معنا را تقوی؛ و روشااانهای غیرکلامی در کنار پیامتکمی  کردن: پیام – 1

 .کشد، پیام او اثرگذارتر هواهد بودآغو  میدیدن؛ هوشحامم« ترد مقاب  را در 
کنناد. در چنین مواردی، مردم بیشااارر پیاام غیرکلامی را بااور  هاای غیرکلامی، پیاام کلامی را نقی یاا هنثی میتکاذیاب کردن: گااهی پیاام – 2

 .(95-91: 1388مک کروسکی،  گوید: »مشکلی پی  نیامده اس؛« )ریچموند وکنند  مانند کسی ک  با محن سرد و صدایی هیمان  میمی
باشند. برای مثال، هنگام سفار  غذا   تهمراب ها  های کلامی را تکرار کنند یا حری بدون آنتوانند پیامهای غیرکلامی میتکرار کردن: پیام – 3

 .کندتر میدر رسروران، گفرن »دو غذا« همراه با نشان دادن دو انگش؛، پیام را واض 
توانناد با  تعااملات کلامی جها؛ دهناد  ماانناد نگااه کردن یاا برگردانادن نگااه، باالا بردن انگشااا؛ برای هاای غیرکلامی مییاامکنررل کردن: پ – 4

 .پایان صحب؛ یا تغییر آهنگ صدا برای تأکید
بیان یک جمل    اندازهب تواند  شااوند. برای مثال، یک نگاه هیاامان  میهای غیرکلامی جایگزین کلام میجانشااینی: در برهی موارد، پیام – 5

 .منفی، پیام را منرق  کند
پیام مهمی در راه  ک  دهدمی  نشاان کردن صاحب؛ از پی  مکث. شاوندمی  اسارفاده کلامی پیام  کردن برجسار  برای  هاپیام  این: تأکیدی – 6

 (.95-91: 1388اس؛ و باید ب  آن توج  کرد )ریچموند و مک کروسکی، 

 ساق البامبورمان . 3
پردازان  از سااعود امساانعوساای اساا؛ ک  ب  موضااوع مهاجرت کارگران ب  کشااورهای حوزه  گرایان  و هیالاثری وارع  «سااال امبامبو»رمان  

شاود و داساران زندگی عیسای )هوزی (، ترزند یک پردازد. این رمان در شا  بخ  روای؛ میو مشاکلات آنان می ویژه کوی؛، ب تارسهلیج

کناد. ماادر  ژوزتین کا  برای تاأمین معاا  هاانواده با  کویا؛ مهااجرت ای اصااایا  را روایا؛ میدهکاارگر تیلیسینی و یاک مرد کویری از هاانوا

، ژوزتین ب   ج یدرنرشاود.  ویژه مادر  غنیم ، پذیرتر  نمیکند، اما این پیوند از ساوی هانواده راشاد، ب کرده بود، با راشاد طاروف ازدواج می

 شود.می پدربزرگاز  ر و دوریگردد و عیسی تقهمراه پسر  ب  تیلیسین بازمی
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عیسای   .کند تا هوی؛ وارعی هود را بازیابدراشاد در جنگ کوی؛ و عرال، ژوزتین پسار  را ب  بازگشا؛ ب  کوی؛ تشاویق می  مرگپس از  

اماا    شاااودبرای رهاایی از تقر و یااترن هاانواده پادری راهی کویا؛ می یساااامگهجادههاا زنادگی کرده، در  کا  در مرز نژادهاا، ادیاان و ترهناگ

رو اس؛، زنند. عیسی ک  با بحران هوی؛ روب های اجرماعی و ترهنگی، از پذیر  او سرباز میداوریهانواده پدری او، ب  دلایلی چون پی 

کند. »سانعوسای، در این های کویری را نقد میو برهی سان؛  کندب  همراه یک جوان مسالمان تیلیسینی، زندگی مسارقلی را در کوی؛ آغاز می

های بنیادین زندگی اساا؛ و بحران آن، زندگی اجرماعی را تهدید دهد ک  هوی؛ از ضاارورترمان بر بحران هوی؛ تأکید دارد و نشااان می

 (.16: 1401طهماسبی،  و  )اکبریکند« می

 پردازش و تحلیل موضوع. 4
ارتباطات غیرکلامی از اهمی؛ هاصای برهوردار اسا؛ و شاانس پیروزی یا شاکسا؛ انساان را در برهوردهای اجرماعی، شاخیای و شاغلی 

شاوند.  درصاد از مفاهیم در رامب کلمات شافاهی بیان می  7دهند ک  در هر مکامم ، تقا  دهد. تحقیقات نشاان میتح؛ تأثیر ررار می دا یشاد

ای از وضااع ظاهری، وضااع اندامی، حرک؛ اندامی، نگاه و حالات ارادی و غیرارادی از طریق ترکیب پیچیده  صااورتب عمده اطلاعات ک  

ها  توانیم اعمال آگاهان  و ارادی نیز انجام دهیم. انساان روشان اسا؛ ک  ما علاوه بر انجام اعمال انعکاسای، می کاملا یابند. این  چهره انرقال می

ب  مرحل  عم  و اجرا برسااانند. ممکن اساا؛ بخواهند چیزی را بردارند و بعد همین کار را  آن راریزند و بعد ی را دارند طرحی باین توانای

ها و عقاید، های شااخیاایری، تعلقات ترهنگی، ساان؛تواند ویژگیهای رمان میهای غیرکلامی ارادی در صااحن انجام دهند. همچنین مقوم 

گیری از این ارتباط غیرکلامی توانسار  ب  معرتی امسانعوسای نیز با بهره ها نشاان دهد.وارعی آن و ... را ب  شاک  زندگی  وهوهلقها و  ارز 

در این   گرایی مرن داساران شاود.ها بسردازد و باعث وارعها و همچنین ترهنگها بین شاخیای؛ها و نشاان دادن ت اادها و شاباه؛شاخیای؛

 ارادی و غیرارادی در رمان سال امبامبو پرداهر  شود. شناسی ارتباطات غیرکلامیبخ  نیز سعی شده ب  نشان 

 حالات چشم 4-1

توان ارساااال کرد. »ارتباط  های غیرکلامی را از طریق آن میترین پیامترین اجزای چهره اسااا؛، امبر  با نگاه کردن بی چشااام یکی از مهم

: 1387ی، رناتعاملی شاک  نگیرد« )مو  هرچنددهد ک  هر دو نوع آن حام  اطلاعات اسا؛ چشامی ب  دو صاورت عمدی و غیرعمدی ری می

انجام بدهد. ازجمل  چرهاندن نگاه   آن راتواند با اراده و آگاهی ربلی ی از حالات و رترارها وجود دارد ک  انساان می(. در این میان بع ا 72

 گیرد.ارادی و آگاهی این حرک؛ صورت می صورتب یا برگرداندن نگاه از دیگران و مخفیان  ب  کسی نگاه کردن و ... ک  

 پوشیچشم 4-1-1

هیاوص ب   پوشای کردن در نگاه پاک و دور از هرگون  آمودگی اهلاری ب  دیگران و ب کارکردهای ارتباط چشامی، چشامترین یکی از مهم

های مخرلف، تفاسایر مرفاوتی دارد. در ترهنگ غربی  اما در ترهنگ  ای بر تسالیم و حقارت اسا؛نگاه رو ب  پایین نشاان   جنس مخامف اسا؛.

های دیگر این موضاوع مرفاوت اسا؛. برای مثال برهورد چشام  ر ب  این رراب؛ نیسا؛، در ترهنگنشاان  یک برهورد اسا؛ و کسای ک  حاضا 

دمی  پیشاین  تاریخی و مذهبی نگاه کردن مسارقیم یک زن ب  چشام یک های شارری ب شاود. در ترهنگدر چشام پرررویی و مزاحم؛ تلقی می

هایی روب  بالا  کنند. ومی اگر زنی در چنین ترهنگپایین حرک؛ مین روب مرد نشاان  پرررویی و جساارت اسا؛. ب  همین دمی  زنان با چشاما

حا؛ أن  لا »ثم تعاود امحدیث إمى غسان. لا (.135: 1395نگاه کند، نشان  شخیی؛ روی و علامری شدید و احساسی اس؛ )مومکو، سامی، 

ما بلغة أجهلها، من دون ترجمة، ورغم امملام  وامرعابیر امسالبیة على  لأننی أشااهد تینار إمیها أثناء حدیثهما. کن؛ صاامرا. أنق  ناری بینهما. ک

 (.218: 2012وجهیّ عمری وغسان تإننی کن؛ أترجم حدیثهما کما أشرهی« )امسنعوسی،
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  وآمد بود. انگارآن دو در رت؛  کند. من هامو  بودم. نگاهم میان  نگاه نمیصورتب ترجم : »مروج  شدم ک  غسان مورع حرف زدن با او   

دمخواه  کنم. هرچند نگاه و وجنات صااورتشااان حام  پیام هوبی نبودند اما من ب دارم تیلمی ب  زبان هارجی، بدون زیرنویس، تماشااا می

ملارات کرد. هام  ا   عیسای ورری برای اومین بار با هانواده پدری (.245: 1401طهماسابی،   و  کردم« )اکبریهودم کلماتشاان را ترجم  می

کند نگاه   شاود ک  مورعی با هام  هند صاحب؛ میهای غساان میوارد ساامن انراار شاد. در آن محا  مروج  نگاه ییهوشاامدگوهند برای 

ارادی و در رامب   صورتب پوشی کردن نگاه ب  جنس مخامف اس؛. این حرک؛ ی چشمدهندهپایین غسان نشانرو ب  پایین اس؛. نگاه روب 

 کارکرد جانشینی ب  مخاطب امقا شده اس؛.

 شادی 4-1-2

ک  غم   طورهمانکند.  ، آشاکار میترتمامهرچ ها اتکار و هیجانات را با در؛ ی احسااساات درونی هسارند. در حقیق؛ چشامها دریچ چشام

رود. این حام؛ زمانی اتفال شاود ابروها هم ب  سام؛ بالا میها گشااد میشاود، در هنگام هوشاحامی نیز چشاموضاوح دیده میها ب در چشام

عة تبعناها، تی حین کان؛ تلرف؛ إمیّ بابرسامة واس» شاویم یا اینک  پر از احسااسات مثبری هسریم.می  زدههیجاناترد ک  ما برای دیدن کسای می

لم وهی تدیر رأسااها تنار إمیّ بفرح أثناء صااعودها  «  تشاای بحجم سااعادتها. دعرنا إمى امداه . طلب؛ منا امجلوس. اساارأذن؛، ثم ارتق؛ امساار

ا  داشا؛. کرد ک  حکای؛ از وساع؛ شاادیترجم : »دنبام  راه اترادیم، همچنان با مبخند گرمی ب  من نگاه می (.217:  2012)امسانعوسای،  

رت؛ سار  را ب  سام؛ من چرهاند  و همچنان ک  بالا می  ها بالا رت؛د برویم تو. از ما هواسا؛ بنشاینیم. اجازه گرت؛ و از پل دعوتمان کر

ی مادربزرگ  با اسارقبال عیسای در همان درایق آغازین ورود  ب  هان  (.244: 1401طهماسابی،   و  کرد« )اکبریو با هوشاحامی نگاهم می

شاادمانی هود را در رامب زبان بدن نمود   طور ناهودآگاهشاود. هوم  ک  مسارور ح اور عیسای اسا؛ ب رو میروب گرم هواهر  )هوم ( 

منجر   مسا ل گون  ک  در این مثال مشاخص اسا؛، ابراز مسارت و شاادمانی هوم  در رامب زبان چشام نمایان شاده اسا؛. همین دهد. همانمی

طور مسارقیم در رامب زبان بدن با  درون او باشاند و بازتا  کلی ترآیندهای ذهنی او ب ای ب   های شاخیای؛ داساران دریچ شاود چشاممی

 کارکرد جانشینی و غیرارادی بهره گرتر  اس؛.

 تعجب 4-1-3

آور زندگی اتفال های هیجانترین عام  حرک؛ انساان در مواجه  با رویدادهای هارج از تیاور تعجب اسا؛. این احسااس در محا اصالی

دهد. »شاخیای ک  مرعجب اسا؛ چشامان هود را ک  مروج  رترار  باشاد تعجب هود را در رامب زبان بدن نشاان میو ترد بدون ایناترد  می

(. چشامان ما 161:  1383شاود« )گلس،  رود و کمانی میدهد ابروهای  بالا میکند و سافیدی چشام بالای عنبی  هود را نشاان میبسایار باز می

ها باز و ک  انحراتی در جریان عادی زندگی بیفرد، ع الات چشاممحی اینبیفرد. ب   یارمرررب یچشامگیری ندارند  مگر اتفال غی  هاواکن 

 شوند تا اطلاعات را بیشرر دریات؛ کنند. این یک واکن  غیرارادی بدن در مواجه  با اتفارات هارج از ادراک انسان اس؛.ها گشاد میچشم

 بل :»نارتر إمیها کالأ

 من هو مارکیز؟-

 ترح؛ عینیها على اتساعهما. سخرت، کعادتها، من جهلی:

 (.257: 2012أن؛ لا تفهم شی ا!« )امسنعوسی، -
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 :ترجم : »ابلهان  ب  او هیره شدم

 این مارکز کیس؛؟-

 :ام را ب  مسخره گرت؛اطلاعیهای  گرد شدند. مث  همیش  بیچشم

 (.287: 1401طهماسبی،  و تهمی!« )اکبرینمیتو هیچ چیز -

هوم  برای   ،نیبنیدرا .کردندمی اسرناد و مدرک صحب؛  بارانع کنند  ک  همدیگر را در هلال بحثی ک  با هم داشرند عیسی و هوم  برای این 

شااناه؛ باعث تعجب هواهر  شااد. ک  مارکز را نمیدمی  این اساارفاده کرد، ومی عیساای بی مارکز   های ، از گفراساارناد کردن صااحب؛

برهوردی داشار  باشاد. او بدون   آنچ تواند در زمان مواجه  با  احسااسااتی اسا؛ ک  شاخیای؛ زن داساران نمی ازجمل احسااس تعجب و به؛  

ارکرد جانشینی و غیرارادی صورت دهد. این پیام با کباشد این احساس را در رامب زبان بدن نمود می  ا یبدنک  مروج  رترار و حالات  این

 گرتر  اس؛.

 حالات نگاه کردن 2-4

گیرد. بدانجا اسا؛ ک  محور رترارهای اجرماعی اتراد ررار میتا  اهمی؛ آن     وتواند مروج  دیگران شاودانساان از طریق ارتباط چشامی می

تفااوتی،  هاای دیگران اعم از محبا؛، کینا ، بیزاری، نفرت و حری بیتکنیای برای دریااتا؛ برونکردن وسااایلا   گران معرقادناد کا  نگااه»ارتبااط

بنابراین نگاه هم علام؛ اس؛ و هم کانال ارتباطی.    را برای ما ارسال نماید یادکنندهیتهد علائمتواند بوده و حری می  ...نگرانی، اضررا  و

 (.199: 1399ای ترسرنده« )باوان پوری، علام؛ برای گیرنده و کانال بر

 تعجب 4-2-1

ذات مسااء، بعد وجبة » باهبرند.  مسا ل شاوید، دیگران از آن ک  مروج  میزمانی مخیاوصاا نوع نگاه کردن گاهی اورات بیانگر تعجب اسا؛.  

، ساأمنی. أجبر : "ه  تعنی امعود؟". نار إمى وجهی وامدهشاة على وجه . "أمی مم أراک تعزف على الآمة کما أهبرتنی  "امعشااء، رل؛ مغساان: 

از هوردن شام ب  غسان گفرم: »تا حالا ندیدم سازی را ک  مادرم تعریف  را کرده  شب بعد  ترجم : »یک  (.199:  2012« )امسانعوسی، "نعم "

ک  عیسی زمانی  (.223: 1401طهماسبی،  و   بود بنوازی«. با تعجب ب  من نگاه کرد. پرسید: »مناورت عود اس؛؟«. جوا  دادم: »بل «« )اکبری

های عیسای در مورد سااز مرعجب محی شانیدن حرفصاحب؛ کرد، غساان ب در مورد ساازی ک  تعریف  را از مادر  شانیده بود را با غساان  

گون  در این مثال نمایان اسااا؛، احسااااس به؛ و تعجبی ک  در درون  دهد. همانشاااود و تعجب هود را در رامب زبان بدن بازتا  میمی

 موردنار، پیام  های ارتباطیمانند ساایر شایوهبدن  ساازد. زبان  موجبات گرای  او را ب  سام؛ زبان بدن میسار می وجود داردشاخیای؛ داساران 

ترکیب زبان    ج یدرنردهد. این احسااس ک  در عرض چند محا  ب  سام؛ مخاطب انرقال می  حاکی از تعجب شاخیای؛ داساران اسا؛را ک  

ب  وجود آمده اسا؛، گویای آن اسا؛ ک  نوع نگاه غساان )شاخیای؛ داساران(    "وجه  وامدهشاة على  "در کنار واژه    " وجهی نار إمی"بدن  

تواند در عرض چند محا  ب  احسااسای ک  در درون  مشااهده نوع نگاه شاخیای؛ داساران می  محیب آمیخر  با تعجب اسا؛. گیرنده پیام نیز 

 تر  اس؛.زند، پی ببرد. این حرک؛ با کارکرد جانشینی و عملی غیرارادی صورت گراو موج می

 پرهیز از نگاه 4-2-2

ایم. مروج  او نشاده اصالا کنیم ک  وانمود می ک طوریب گردانیم نگاه هود را برمی  عمدب نخواهیم با کسای ارتباط برررار کنیم ساریع و   هرگاه

نداشاار  باشااد و   نفساعرمادب ی ندارد. ممکن اساا؛ ک  ترد  دهد ک  ترد ب  صااحب؛ کردن طرف مقاب  علار »پرهیز از نگاه نیز نشااان می

 های  بخواند.هواهد ک  شخص دیگری این را از چشمنمی
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گیرد. با  هر دمیا   گر بهره میتنایم  عنوانبا د از این نوع نگااه  تری برررار کنا هواهاد ارتبااط بی چنین ممکن اسااا؛ زماانی کا  ترد نمیهم

جادّتی لاتنار بااتجااهی على  »  (.221:  1388شاااود« )ریچموناد،  عنوان نوعی پرهیز در نار گرترا  میبا   معمولا ممکن، دوری از نگااه کردن  

ب  من نگاه   اصالا ترجم : »مادربزرگ   (.247: 2012ی،  « )امسانعوسا الإطلال، وکأننی مسا؛ موجودا. تکوّر امرز بأطراف أصاابعها وتأک  بیام؛

: 1401طهماسابی،  و هورد« )اکبریگرت؛ و در کمال آرام  میها را مقم  میهای  برنجانگار ک  من هم هسارم. با انگشا؛کرد، انگارن نمی

شود ک  های مادربزرگ  میهوردند، در این حین عیسی مروج  نگاها  سر یک میز غذا میعیسی همراه مادربزرگ و هواهر و هام   (.276

اتخاذ شاده    مادربزرگصاورت آگاهان  و عمدی از ساوی ک  انگار او وجود ندارد. این رترار غیرکلامی ب اندازد، طوریب  او نگاهی نمی  اصالا 

ورری  دهدشاود و نشاان میتباط کلامی میعلارگی وی نساب؛ ب  اوسا؛. در چنین شارایری زبان بدن جایگزین کام  اره بیدهندو نشاان  اسا؛

 پیام مورد نار  وضاوحب کند و ترد هیچ علار  یا میلی در ایجاد ارتباط کلامی را ندارد، این زبان بدن اسا؛ ک  همانند ارتباط کلامی عم  می

ک   دهدداساران را نشاان می  نشادن با شاخیای؛  صاحب؛هماحررامی، د. این نوع نگاه ک  بیشارر ب  عل؛ عدم علار ، بیکنرا ب  مخاطب امقا می

 با کارکرد جانشینی انرخا  شده اس؛.

 کسب آگاهی 4-2-3

کند. در این صاورت نگاه در حال گرد  از شایء  کساب اطلاع یکی از اموری اسا؛ ک  ب  ذهن انساان هرور می  ریادب ب  اطراف نگاه کردن 

«  "هنااک  من  "»همما؛ بادهول. أورفرنی هوماة مررددۀ. امرفرا؛ إمى امبیوت اممجااورۀ، ثم رااما؛:    با  شااایء دیگر در حاال جسااارجو ررار دارد.

««  ازآنجا های اطراف نگاهی کرد، بعد گف؛: »وم. هوم  با تردید نگهم داشا؛. ب  هان ترجم : »هواسارم وارد شا  (.231:  2012)امسانعوسای،  

اطراف نگاه کرد تا اوضااع را رصاد کرده و اطلاعاتی  عیسای زمانی ک  در هان  مادربزرگ رساید هوم  ب  (.259: 1401طهماسابی،   و  )اکبری

 ده شده اس؛.کسب کند. این نشان  با کارکرد جانشینی و ارادی در کلام گنجان

 کنجکاوی 4-2-4

هرفى تی إحدى امغرف تی ا» اتراد وجود دارد. هم هایی اسا؛ ک  در وجود  جسارجو کردن یک مرلب و نگاه کردن ب  اطراف یکی از حس

ها غیب  اتالترجم : »توی یکی از   (.305:  2012)امسنعوسی،  ی تی أرجاء غرتة امجلوس امیغیرۀ...«حین بقی؛ وارفا حیث کن؛ أجول بنار

اتفاری    طورب عیسی   (.342:  1401طهماسبی،    و  .« )اکبری.زدم .طور ک  ایسراده بودم دورتادور اتال کوچک نشیمن را دید میزد و من همین

یسای نیز برای کند، عا  دعوت میبیند، آن جوان او ب  هان ها آشانا شاده بود را میهای کویری ک  دو ساال رب  در تیلیسین با آنیکی از جوان

کند. عیسااای با نوع  نگاه می  در؛ب شاااود، دورتادور اتال را ک  وارد میمحی اینکند، ب   ب  داه  آپارتمان ب  او کمک میوساااایلبردن  

آوری اطلاعات، ب   ورد. این شاخیای؛ داساران ب  جه؛ جمعر  با محیا زندگی مخاطب  ب  دسا؛ بیانگاه  ریاد دارد اطلاعاتی را در راب

دس؛ پیدا کند. وی در زمان ورود  ب  منزل جوان کویری از ارتباط کلامی با او   ج ینرسم؛ زبان بدن گرای  یاتر  تا از طریق زبان بدن ب   

ین پیام با عملکردی ارادی در رامب کارکرد  های کنجکاوان  از جانب وی شاده اسا؛. انگاه گیریشاک باعث    مسا ل هودداری کرده و همین 

 جانشینی در داسران بکار گرتر  شده اس؛.

 حرکات سر 4-3

ی تواتق  ب  نشان  دادن سرتوان گف؛ تکانمی تقریبا سازد. »های غیرکلامی تراوانی را منرق  میتواند پیامیکی از اع ای بدن می  عنوانب سر  

ظاهر سااده، معانی مخرلفی دارد. علاوه  های سار اسا؛. این رترار ب ترین حرک؛پایین(، حرکری جهانی و از رایجو رضاای؛ )از سام؛ بالا ب  

 رود.کار میدادن شناه؛، تهم و درک و تشویق و ترغیب نیز ب ی تأیید و تیدیق، برای نشانبر نشان 
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 :تأیید 4-3-1

 شود.مرفاوتی را شام  میهای بسیار حرکات و اشارات سر پیام

 (.217: 2012« )امسنعوسی، ابرسم؛ مها هازّا رأسی إیجابا» 

عیسای برای اومین بار هوم  را ملارات کرد  (.244:  1401طهماسابی،   و  ی تأیید تکان دادم« )اکبریترجم : »مبخندی زدم. سارم را ب  نشاان  

او سار  را ب    ساؤالطور آگاهان  در پاساخ ب   ز ب عیسای نی ؟و پرساید ک  عیسای اسا؛ای باز و شاکفر  از او اسارقبال کرد و از اهوم  با چهره

مخاطب  پاساخ دهد. در  ساؤالاتتواند در رامب واژگان ب  دمی  نداشارن شارایا روحی مناساب نمیدهد. عیسای ب علام؛ تأیید تکان می

دهد بات؛  شاود و نشاان مییابد. زبان بدن نیز جایگزین کام  ارتباط کلامی میطور طبیعی ب  سام؛ زبان بدن ساول میچنین شارایری او ب 

دهد. ورری عیسای نرواند در رامب کلمات پاساخ مخاطب هود را بدهد  کارگیری ارتباط کلامی را ب  شاخیای؛ داساران نمیی ب باط اجازهارت

کارگیری زبان بدن تنها در کند. هدف عیسای از ب آترینی میهای داساران نق این زبان بدن اسا؛ ک  در روند ارتباطات میان تردی شاخیای؛

کلامی با مخاطب هود ارتباط برررار    صاورتب ا  رادر نبوده بودن شارایا روحی  نامناساب  یب  دممخاطب اسا؛. وی   تأیید کردن حرف

 شود مقیود هود را در رامب زبان بدن با کارکرد جانشینی و ارادی نمایان سازد.مجبور می ج یدرنرکند 

 اندوه 4-3-2

  ب  هاطرشااود. ساار  آمدن اندوه در وجود اتراد می  ب  وجودیکی از عواملی اساا؛ ک  باعث    کنندهناراح؛و   دهندهتکانرویارویی با وارع 

ک  ترد سار  هم شاده باشاد و زمانی مخیاوصاا شاود اتراد توج  بیشارری ب  آن داشار  باشاند،  ک  در نقر  حسااس بدن ررار دارد، باعث میاین

شاود ک  او در درون  ی پیام مروج  میگر اندوه و ناراحری ترد اسا؛. با این حام؛، گیرندهوضاوح بیانب  سام؛ پایین مرمای  شاده باشاد ب 

أرفل؛ جدّتک امخا. أطرل راشاد، » با مخاطب  در میان بگذارد. آن راریاد ندارد   ک هود از چیزی ناراح؛ و اندوهگین شاده اسا؛ و این

ترجم : »مادربزرگ؛ گوشای را ررع کرد.   (.51:  2012« )امسانعوسای،  "...تقول وامدتی"بکاءه:  وبینما کان؛ امساماعة تی یده لاتزال، رال یغامب  

گوید...« رت؛، گف؛ مادرم میکلنجار می   یهااشااکگوشاای تلفن همچنان در دساار  بود و با    ک درحامیراشااد ساار  را زیر انداه؛، 

سم؛  شود زیرا وی سر  را ب کند، موجبات اندوه بیشرر راشد مییمورعی ک  مادربزرگ گوشی را ررع م  (.65: 1401طهماسبی،    و  )اکبری

کند با مخاطب   نمی  جرئ؛دمی  مرد بودن  کند. او ب دوری می  شدتب راشد از بیان احساسات درونی هود در رامب واژگان    اندازد.پایین می

یابد. زبان بدن در چنین شرایری طور ناهودآگاه ب  سم؛ زبان بدن گرای  میآگاه کند  ب   ،گپ و گفری انجام دهد و او را از شرایا بد هود

   وسا؛دهد پایین انداهرن سار شاخیای؛ داساران علام؛ کلاسایک اندوه و ناراحری او اشاود و نشاان میجایگزین کام  ارتباط کلامی می

 . اوواژگان مفهوم مورد نار را ب  سام؛ مخاطب انرقال دهد و او را مروج  وضاعی؛ بد هود ساازد  دورازب منجر شاده ک  شاخیای؛ داساران  

نماید. بع ای از ریزی این احسااساات در رامب حرکات سار میک  در چنین شارایری سارشاار از احسااساات منفی )اندوه( اسا؛ اردام ب  برون

گری عمیقی شاخیای؛ داساران اسا؛ ک  ب  عل؛  ندهنده درونعرقاد دارند ک  این حام؛ سار )سار  را پایین انداه؛( نشاانشاناساان اروان

 (.94: 1395واندوه در وجود او پدید آمده اس؛. )ودایع، احساسات منفی همچون غم

 های درونیحالت 4-4

ی  دهنده ی هود نشاااننوب ک  هر یک از موارد ب  پردازیمرلب می ٔ  ن درزمیهای اع ااای بدن از ارتباط غیرکلامی، غیرارادی  در دیگر بخ 

های  های اندامی ب  نمون دهنده ترس، اضاررا  و هیجان دانسا؛. در این بخ  از حرک؛پیامی هسارند. تس  رلب در ارتباط غیرکلامی نشاان

 شود.رلب در ارتباط غیرکلامی، غیرارادی اشاره می
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 ترس 4-4-1

آید، بالا رترن ضااربان رلب اساا؛ ک  می  حسااا ب شااود و رتراری غیرارادی  از دیگر رترارهای غیرکلامی ک  در سااال امبامبو مشاااهده می

. تساارع؛ درات رلبی. أمعن؛ امنار تی "جدتک ربّ  جبین "امرف؛ غساان إمیّ:  »  ی ترس و اضاررا  یا نشاان  هوشاحامی باشاد.تواند نشاان می

« وکأننی أوشااک على تقبی  صاافی  ساااهن. مم تکن تنار إمی. تقدم؛ نجوها تدعمنی ابرسااامة غسااان وامسااعادۀ على وج  هومةجبینها  

ا  زرل زدم، انگار  زد. در پیشاانیترجم : »غساان رو ب  من کرد: »پیشاانی مادربزرگ؛ را ببوس«. رلبم تندتند می (.219: 2012)امسانعوسای،  

و  د« )اکبریکردمگرمم می ،ی هوم و شاادی چهرهزدم. نگاه  ب  من نبود. ب  سامر  رترم، مبخند غساان  می  ی داغ بوسا باید بر یک ورر 

ملارات مادربزرگ  دچار    محیب های غیرکلامی اسا؛ ک  راوی بالارترن ضاربان رلب ب  نشاان  ترس یکی از پیام (.246: 1401طهماسابی،  

رو نشاده، م ارر  شاده اسا؛. در این بخ  شادت یاترن ضاربان رلب نشاان   ای روب صاحن شاود. وی ک  تاکنون با چنین  اساررس و ترس می

یاتر ، طور ناهودآگاه ب  سام؛ زبان بدن گرای ب  ،غیرارادیبر اضاررا  و اساررس حاکم بر وجود اوسا؛ ک  با کارکرد جانشاینی و حرکری  

شود ک  منجر می  مس ل دهد. این  حساس را در رامب زبان بدن بروز میاین ا  درونی هود را سرکو  نماید  ناچارتواند احساسات  او ک  نمی

 دارد.شود و پرده از اسرار درون وی برزبان بدن در چنین شرایری جایگزین کام  ارتباط کلامی 

 حرکت لب و دهان 5-4

آن   واسار ب کند و های مب و دهان اسا؛ ک  نق  بسایار مؤثری را در ارتباط غیرکلامی ایفا میزبان بدن، اشااره  علائمترین  یکی از مرفاوت

 توان ناراحری، بیماری، تعجب و هسرگی و ... را دریات؛ کرد.می

 ترس 4-5-1

. امیافی  امسااهن  "عیسای ربّ  جبینها یا "طأطأتر مرۀ أهرى. کرر غساان:  » ی ترسایدن اسا؛.ها گاهی نشاان های مرزان و گرگرترن مبمب

شاان را گف؛: »عیسای پیشاانی  مجددا ترجم : »باز سارم را زیر انداهرم. غساان   (.219: 2012« )امسانعوسای،  تشارد حرارت . رعشاة شافریّ تزداد

مورعی ک  عیساای برای  (.247:  1401طهماساابی،   و  )اکبری .«..اتزودهایم میگرت؛ بر مرز  مبی آهنی هرچ  بیشاارر گرر میببوس«. ورر 

اترد و در وجود  مرزه میصاورت غیرارادی ب های عیسای ب کند از ترس مببوسایدن پیشاانی مادربزرگ ، صاورت  را ب  او نزدیک می

 جانشینی نمود یاتر  اس؛.شود. این حرک؛ در رامب کارکرد های عیسی میاترادن مبمرزه آید ک  باعث ب می ب  وجودترسی 

 زبان گریه 4-6

برای   گدازجانای ترین کارکردهای گری ، اندوه و ناراحری اس؛. یکی از نخسرین حرکات نوزاد هنگام ورود ب  این دنیا، گری یکی از ابردایی

های دیگری چون عجز،  تواند مفهومهای مخرلف میاما با ررارگرترن در شارایا و مورعی؛  از دسا؛ دادن راحری و امنی؛ رحم مادر اسا؛

 اظهار اندوه، هشم و همدردی، رنج، ناهشنودی، ضعف و غیره داشر  باشد. پریشانی،

 اندوه 4-6-1

ای جهانی برای ناراحری اترد  گری  کردن نیز نشاان گری  یکی از آشاکارترین رترارهای انساانی اسا؛ ک  در زمان ناراحری و اندوه اتفال می 

مک کفّی عن امبکاء واسارعدی ملعم  کما هرر؛ "»اهرف؛ هامری آیدا تی غرترها، وبک؛ وامدتی حاها تی حین تعامى صاوت جدّی:   اسا؛.

: 2012. هرج امجار من اممنزل، واساارلقى جدّی على ظهره تول أریکة مهررئة، وجلساا؛ وامدتی على الأرض تند  حاها« )امساانعوساای، "

صادای پدربزرگم بالا رت؛: »گری  بس اسا؛،   ک درحامی  پنهان شاد، مادرم ب  هاطر بخ؛ بد  گریسا؛،  ترجم : »هام  آیدا در اتار (.23

 شوی«.ی کار میکنم تو آمادهریزی میطوری ک  من برای؛ برنام 
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طهماسبی،   و  و مادرم روی زمین نشس؛ و ب  بخ؛ بد  موی  کرد« )اکبری و پدربزرگم روی یک تخ؛ تکسرنی دراز کشید  همسای  رت؛ 

همچنین ژوزتین دیگر طار؛ شنیدن     وشدت ناراح؛ و ناامید شدندآمدند، ب ک  هانواده از پس چنین مبلغی برنمیاین  یب  دم (.35: 1401

پذیری و پایین کند. گری  کردن ژوزتین حاکی از آسایبهای پدر  را نداشا؛، ب  همین عل؛ با دمی شاکسار  ب  بخ؛ بد  گری  میحرف

تواند در مقاب   زیرا این شاخیای؛ از روحی  حسااس زنان  برهوردار اسا؛ و نمی   ردرت تحم  او در برابر مشاکلات زندگی اسا؛آمدن 

دهد. زبان بدن این امکان را تمام عواطف و احسااساات منفی هود  را در رامب زبان بدن نشاان می ج یدرنرمشاکلات زندگی مقاوم؛ کند 

وجلساا؛ وامدتی على الأرض تند  » در عبارتدری از درد و ناراحری روحی هود را کاه  دهد. زبان بدن  دهد تا با این طریق رب  او می

  شادتب رو شادن با این مشاک  سانگین درون او اسا؛. وی با روب نشاسارن و گریسارن ژوزتین حاکی از غم گویای آن اسا؛ ک   «حاها

شاود. این سام؛ زبان بدن رو بیاورد. زبان بدن در چنین شارایری جایگزین ارتباط کلامی میدهد ب اندوهگین و ناراح؛ شاده و ترجی  می

 برهوردار باشاد و از ساوی دیگر ب   یدوچندانهای داساران از نق   تردی شاخیای؛میانشاود ک  زبان بدن در روند تعاملات  باعث می  مسا ل 

 کار رتر  اس؛.غیرارادی و با رویکردی جانشینی در داسران ب  صورتب ک   دیفزایبشفاتی؛ پیام مورد نار 

 پیرازبان 4-7

صاورت غیرکلامی احسااساات و توان ب ، بلک  تغییرات در گفرار و محن نیز میسا؛ینتقا حرکات و حالات بدن جزء ارتباطات غیرکلامی  

ها و هیجانات درونی را ب  دیگران انرقال داد. »پیرازبان عبارت اسا؛ از ارتباط صاوتی بدون اسارفاده از کلمات و شاام  اصاواتی چون زمزم 

هساارند ک  ب    یاچندمناورهو آهنگ اساا؛. اصااوات، ابزارهای  زیروبم، آهنگضاار های این اصااوات بلندی،  از ویژگینفس زدن و نفس

دهند تا ساخنان ما را گویند چگون  ساخنان و رترار ما را تفسایر کنند. این هیاوصایات اصاوات اسا؛ ک  ب  دیگران علام؛ میدیگران می

نشاان  عیابانی؛«  ادیدادوترو صامیم؛ اسا؛ و    یکارپنهان: زمزم  نشاان   مثلا .. تلقی کنند.  شاوهی و تهدید، حقیق؛، پرسا  و .  عنوانب 

 (.330: 1379)وود، 

 شادمانی 4-7-1

ی شاادمانی آمده اسا؛. همچنین هلهل  کردن از دیگر کارکردهای  آوایی اسا؛ ک  ب  نشاان صادای بلند از دیگر حرکات غیرکلامی در محن

ما إن تجاوز امبا  امخشبی حرى انفجرت اماااااا کوموموموو ! ذمک » شود.دیده می ؛ ک  ب  هنگام شادمانی در مراسمآوایی اسمحنرتراری 

ترجم : »هنوز از در  (.265: 2012« )امسانعوسای،  امیاوت امغریب امذی ییااحب أهازیج امهنود امحمر. صاوت امحاد مرتفع کیااترۀ امحکم

پوسااران هنگام آواز هواندنشااان  صاادای ک   کشاایدن مث  ترکیدن بمب بلند شااد! همان صاادای عجیبی ک  از سااریچوبی نگذشاار  بود ک  

ای از ی هام  نوری  در اسارقبال از پسار  نشاان هلهل   (.295:  1401طهماسابی،   و  شانوی. صادایی تندوتیز و بلند مث  ساوت داور« )اکبریمی

و در رامب کارکرد جانشینی ب  کار گرتر  شده اس؛. این م مون با همین کارکرد در صفح  ارادی    صورتب شادمانی و هوشحامی اس؛ ک   

 تکرار شده اس؛. 265

 اضطراب 4-7-2

تمااس تلفنی باا هواهر  گفرگو    بااراوی    کا یهنگااممکنا؛ زباان اسااا؛. در رماان    ،رودکاار مییکی از مواردی کا  برای اظهاار اضاااررا  با 

ی  دهنده مکن؛ زبان او تنها نشاان چراک دی اسا؛  اشاود. حرک؛ او کارکرد جانشاینی و غیراردچار مکن؛ زبان می  ،کند ب  هاطر اساررسمی

ی مناسابی اژهترجم : »ردری م ن م ن کرد انگار ک  دنبال و (.229 همان:« )أهذت تغمغم کأنها تبحث عن مفردۀ مناسابة»  اضاررا  اوسا؛.

  (.257: 1401طهماسبی،  و باشد« )اکبری
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شاود کند دچار اضاررا  میی ک  برای آدریان اتراده اسا؛ برای ژوزتین تعریف میک  آیدا در مورد حادث داساران نیز زمانیدر رسامری از 

مکن؛ زبان او تنها  چراک کند ک  با کارکرد جانشاینی و غبرارادی صاورت گرتر  اسا؛. ک  برادر  ادام  ماجرا را ب  ژوزتین بیان میطوریب 

حوادث و رهدادهای رمان سااال امبامبو در دو محیا مرفاوت و با دو زبان مخرلف ب  وروع    آنجاک  از .اساا؛ی اضااررا  او دهندهنشااان

شاخیای؛ اصالی داساران با زبان پدری )زبان عربی(، مجبور بوده برای انرقال  عدم آشانایی   یب  دمو  گری تیلیسینپیوندد، یکی کوی؛ و دیمی

حرک؛   ازجمل ک  معانی مخرلفی را داشار ،   دی سار بیشاررین اسارفاده را داشار  باشادپیام یا ارتباط با هانواده پدری از حرکات غیرکلامی ارا

با کارکرد جانشاینی و تکمیلی صاورت گرتر  اسا؛. ب    غامبا کردن حرف مخاطب اسارفاده شاده اسا؛ ک  تأیید کردن و نفی مناورب سار بیشارر 

 حرکات غیرارادی دس؛ داشر  ک  با معانی مخرلفی بکار رتر  اس؛.همین دلای  نیز حرکات ارادی دس؛ نیز بیشررین بسامد را نسب؛ ب  

 

 

 
 

 



 
 

 
 

از بین حرکات غیرارادی نیز حرکات بدنی بیشاررین کارایی را نساب؛ ب  حرکات بدنی ارادی داشار  اسا؛. زمانی ک  اتراد در یک ت اا و  

ها ندارند،  با آن ییآشااناد و در جمع اترادی ک  هیچ ظاهری یا زبانی با یکدیگر ندارن ازمحاظک  هیچ وج  اشاارراکی  گیرندمحیری ررار می

ی پدری هود طرد  ک  شاخیای؛ داساران )عیسای( از سام؛ هانوادهاین  ویژهب شاوند گیرند، بیشارر دچار اساررس و اضاررا  میررار می

شاود و از طرتی حس ناتوانی و تنهایی یکی از احسااساات منفی اسا؛ ک  در رامب شاود و درد و رنج درونی شادیدی برای او ایجاد میمی

دنی برای مخاطب بیان شاده اسا؛. ب  همین ترتیب پس از حرکات بدنی، حالات هندیدن بالاترین بساامد را داشار ، وجود هوم  حرکات ب

)هواهر عیسای( و گروهی از جوانان کویری ک  سارشاار از ساادگی و سارزندگی هسارند و با مبخند و شاادی ماندن در کوی؛ را برای شاخیای؛ 

یسانده از حالات هنده بیشارر برای انرقال معنا و مفهوم اومی  و اصالی آن یعنی رضاای؛ و شاادی را مدنار نوکنند.  داساران )عیسای( آساان می

 های ارتباط غیرکلامی ارادی و غیرارادی، بر کارکرد جانشینی اس؛.بیشررین میدال   وداشر  بهره برده و در داسران بکار برده اس؛
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